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مى خواهد ترك{بى بكند با رئال{سم جادو|ى,  رمانت{س{سم
 جهان واقعـىìحاكم بر ذهن{ت ما و ناتوانى مـا در عـرضـه

سبب مى شود تا تنها بعضى ازبندها را تحمل بـكـنـ{ـم و
در نقد هم نشود بالاخره گفت كه جز|ره سـرگـردانـى چـه

 ا|ن اثر به تمامىìارجى دارد كه باز با|د صبر كرد تا همه
منتشر شود تا حرف آخر را زد. رمان سمـفـونـى مـردگـان
معروفى ن{ز هم هست با ترك{بى از جر|ـان سـ{ـال ذهـن و
تعدد راو|ان كه گفته ام فصل اول و آخرش شاهكار است
و الگوبردارى اش از خشم و ه{اهو آن را تا |ك اثر دست
دوم فرو مى كشد. بخشى ازكار هنوز چاپ نشده اش را
هم خوانده ام, فر|دون سه پسر داشت, كه اگر بق{ـه اش
بر هم{ن روال باشد كه د|ده ام دستاوردى خواهد بود.

 داستان كوتـاه و رمـان پـسـتًدر ا|ن ملغمـه الـبـتـه ظـاهـرا
 آزاده خانم. من ا|ن نوشته را به دل{لًمدرن هم دار|م مثلا

عدم ا|جازش كه گاه تا حد توه{ن به خواننده ز|اده گو|ى
دارد و حضور حى و حاضر نو|سنده در متن و نه حضـور

 او و تسو|ه حساب ها|ش با رقبا از مقولـهìداستانى شده
 ا|ن صفحه |اًرمان نمى دانم, حتى اگر قبول كنم كه مثلا

آن بند بد هم ن{ست. ازسوى د|گر خود هم{ـن كـتـاب و
تحس{ن كننـدگـانـش نـشـان از بـحـران مـا دارد, نـشـان از
ب{مارى ما كه اگر هم بپذ|ر|م در هم{ن حد بـد نـ{ـسـت,
ولـى بـه نـظـر مـن رمـان مـتــنــى نــ{ــســت كــه فــقــط بــه درد
روانشناسان بخورد براى بررسـى بـ{ـمـارى اجـتـمـاعـى |ـا

فردى.
نمونه هـاى رئـالـ{ـسـم جـادو|ـى را درطـوبـا و مـعـنـاى شـب
شهرنوش پارسى مى توان د|د, با ا|ن تذكر كه ساختمان
اثر بر گرفته از سووشون است و بخش پا|انى كتاب هم
مثل اغلب پا|ان بندى آثار ا|ن نو|سنده حرام كردن اثر
است. باز كتاب اهل غرق خانم روانى پورهم هسـت كـه

 شـاهـكـار اسـت, امـا تـبـعـ{ـتًبـخـش هـاى آغـاز|ـن واقـعـا
ازالگوى دولت آبادى كار را به ب{راهه كشانده.  همـ{ـن
بل{ه البته دراثر جد|ـد|ـش كـولـى كـنـار آتـش, كـار را بـه
شكست كامل كشانده,  چرا كـه خـواسـتـه اسـت از |ـك

ًى با تمه{د دخالت نو|سنده درمتن-|عنى مـثـلاكول
پست مدرن شدن-|ك شاهد وقا|ع سالهاى انقلاب

بسازد.
كـار درخـشـان اخــ{ــر مــنــدنــى پــور هــم هــســت, دل

 |ك شاهكار استìدلدادگى, كه گفته ام درآستانه
با ترك{بى از رئال{سم و جر|ان س{ال ذهن  كه البتـه
ا|ن بخش هانه ثبت ذهن شـخـصـ{ـت هـا كـه شـكـل
مكتوب ا|ن لحظات است, كه اگر از سر اغلب ا|ن
بخش ها بشود پر|د, همان شاهكارى خواهـد شـد

 غا|ب,ìكه منتظرش بود|م. اثرى هم ازسنار|و, ن{مه

ا|ن روزها درآمده كه نو|د  نو|سنده اى پر قدرت
است اگر بتواند به شكل ذهنى هم شده ازشكاف
رئـالـ{ـسـم بـر گـذرد, نـامـى آشـنـا خـواهـد بـود بــراى

آتى.سالهاى 
باز هم هست كه من بعضى از آثارشان را مى پسندم مثل مدرس
صادقى و |ا فص{ح, البته نه كارهاى اخ{رش |ا ش{رزادى كه من
البته كارهاى كوتاهش را ب{شتر مى پسندم. كارهاى درو|ش{ان

 دوستى ها و صداقت ها و گاهى سا|ه اى ازìهم هست كه با همه 
رئال{سم در بعضى آثار من او را ب{شتر حكا|ت نو|س مى دانم-
مثل درشتى- تا داستان نو|ـس. دلا|ـلـش را روزى بـه تـفـصـ{ـل

خواهم گفت.
ما درداستان كوتاه ب{شتر موفق بـوده ا|ـم و حـتـى داسـتـان بـلـنـد
مثل بوف كور. در مجموع هم مى توان ده تا ب{ست داستان كوتاه

ً  جهانى هستند, مثلاìازنو|سندگان ما نشان داد كه در حد و ما|ه
از هدا|ت  و چوبك و بـهـرام صـادقـى وسـاعـدى و گـلـسـتـان تـا
برسد به جوانترهامان مثل چهل تن و صفـدرى و روانـى پـور و
مندنى پور و رب{حـاوى, مـرحـوم نجـدى, خـدا|ـى, سـردوزآمـى,
ش{رزادى, ابوتراب خـسـروى بـا كـار درخـشـان اخـ{ـرش, د|ـوان
سومنات, و عبدالهـى, پـ{ـرزاد و نـسـل بـعـدتـر مـثـل كـشـاورز |ـا

كشكولى و اسدى و آبكنار و بس{ارى د|گر.
 رنگ{ن از هر نوع و به هر تكن{كìخوب, مى ب{ن{د كه در ا|ن سفره

دار|م  با ذهن{ت هاى متفاوت كسانى هستند كه هنوز تخته بند
نگرش افلاطونى -ارسطو هستند تا آنها كـه در|ـدا و فـوكـو را
فوت آب اند. اما آ|ا به راستى م{ان مـا و نـو|ـسـنـدگـان هـنـدى

 |ا ترك |ا حتى اروپا|ى تنها مصالح متفاوت است وگرنـهًمثلا
ما هم همان گونه مى نو|س{م كه نو|سندگـان اروپـا|ـى |ـا غـربـى
بـهـتـرش را نـوشـتـه انـد? بـه زبـان د|ـگـر اگـر رئـالـ{ـسـم جـادو|ـى

ì رمان نو سكـهًدستاورد ادب{ات آمر|كا|ى لات{ـن اسـت, و مـثـلا
فرانسوى ها را دارد و انگل{سى ها همچنـان دارنـد در حـوالـى و
حواشى هنرى ج{مز و مو آم گام مى زنند, البته تـا آنجـا كـه مـن
خوانده ام و ب{شتر هم با حضور نو|سندگان هندى تبار |ا بالاخره
نو|سندگان انگل{سى زبان مستعمره هاى سابق بـه جـهـان رمـان
فخر مى فروشند, ماكه مدعى طرح گفت وگوى تمدن ها هست{م
درا|ن عرصه چ{زى براى گفتن هم دار|م, تكن{كى كه بـگـو|ـ{ـم

ا|رانى-اسلامى است?
گفته اند و من جا|ى از آن سود جسته ام كه قالب قصه در قصه
مى تواند و با|ـد بـتـوانـد چـ{ـزى بـاشـد كـه مـى تـوان از آن سـود
جست, هرچند كل{له و دمنه  اصل هندى دارد, ولى ازآنجـا كـه

 عطار و مثنوى مولوى ازì در منطق الص{ر و مص{بت نامهًما مثلا
آن سود جسته ا|م و در هزار و |كشب هم هم{ن قالب هست كه
سهم ا|ران{ان در آن بس{ار است و بالاخره متعلق است به فرهنگ

اسلامى, پس مى توان ازا|ن قالب سود جست.

ز صفحه ۳۰      اچشم اندازهاى  . . .                       دنباله مطلب
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 پذ|را|ى از شما عز|زان مى باش{مìهفت روز هفته براى ناهار و شام آماده
روزهاى جمعه و شنبه رستوران فرد|ن بطور ۲۴ ساعته باز مى باشد

پذ|رش سفارشات ك{تر|نگ شما براى مجالس عروسى, تولد, برم{تصوا و ....

رستوران فرد|نرستوران فرد|ن

لذ|ذتر|ن غذاهاى ا|رانى را در مح{طى گرم و صم{مى نوش جان كن{د.

بنام زنده |اد محمد على فرد|ن |كى از محبوبتر|ن باز|گران س{نماى ا|ران

رستوران فرد|ن در شهر سانفرانس{سكو افتتاح شد

سخنرانى |ا مقاله اى باشد كه اگر ترجمـه مـشـروح
نباشد حق مطلب ادا نـشـده و بـاعـث وهـم و خـ{ـال
مى گردد و بعضى مواقع لغات خارجى بدون ا|نكه
ترجمه شـود بـكـار گـرفـتـه مـى شـود كـه خـود بـاعـث

اشكال مى گردد.
نكته د|گر در مورد حقوق قومـهـاى ا|ـرانـى اسـت.
بمناسبت آنكه در اواخـر ا|ـن جـلـسـه آقـاى جـوانـى
خود را ا|رانى متولد تبر|ز معرفى كـرد و از حـقـوق
قومها متذكر گرد|د و از گفتگوى بعضى ها در مورد
لهجه گله داشت و از جمله مى گفت چرا با|د كلاه

قرمزى با لهجه تركى باشد.
هموطنان عز|ز از هر قومى باشند تـوجـه دارنـد كـه
اجداد ما در حدود ده تا دوازده هزار سال قبل وارد
سرزم{ن ا|ران شده و ماندگارشـده انـد بـطـور|ـكـه
لااقل از ورود قومهاى مختلn و تولد فرزندانشان
ب{ن ۲۰ تـا ۳۰ نـسـل مـى گـذرد. ا|ـن اقـوام درا|ـن
سالهـاى طـولانـى بـا هـم آمـ{ـزش نمـوده و دوسـت و
متحد گرد|ده اند. هر قومى با آنـكـه داراى لـهـجـه
بخصوص بوده ولى زبان اصلى و مشترك سرزم{ن
خود را كه پارسى است از بدو تولد فرا گرفته و با
ا|ن زبان با اقوام د|گر گفتگو , مكاتبه داشته اند

و ا|ن روش ازسالهاى دور تا بحال ادامه دارد.
نگاهى به سوابق و شواهد و تار|خ نشان مـى دهـد
پادشاهان ا|ران كه حكومت ا|ن سرزم{ن پهناور را
در دست داشته اند ه{چـگـاه از |ـك خـانـدان و |ـا
|ك منطقه نبوده بلكه ازقومهاى مختلn بوده اند.
همه آنها زبان پارسى را ارج نهـاده و بـا ا|ـن زبـان
مكاتبه و مكالمه داشته اند. شعـرا و نـو|ـسـنـدگـان
كشور ما ن{ز با آنكه از قومهاى مختـلـفـى بـوده انـد
ولـى بـزبـان پــارســى شــعــر ســروده و نــو|ــســنــدگــى

نموده اند.
تـار|ـخ نـشـان مـى دهـد كـه سـرزمـ{ـن ا|ـران بـخـاطــر
وسعت و موقع{ـت خـاص جـغـرافـ{ـا|ـى بـارهـا مـورد
تهاجم قرار گرفته و همه مردم و اقوام براى ب{ـرون
راندن دشمن قدم بجـلـو نـهـاده انـد. وقـتـى اعـراب
تـازى وارد ا|ـران  شـدنـد مـى بـ{ـنـ{ـم |ـعـقـوب لـ{ــث
صفارى و برادرش عمرول{ث از ناحـ{ـه سـ{ـسـتـان و
بـلـوچـسـتـان اولـ{ـن كـسـانـى هـسـتـنـد كـه بـا خـلــ{ــفــه
مى جنگند. آنگاه ابومسلم خراسانى از اصفهان با
خل{فه مى جنگند كه بدست او ناجوانمردانه بقتـل
م{رسد و در نت{جه نـهـضـت راونـد|ـان از اصـفـهـان
بطرفدارى ابومسلم به مقابله با خل{ـفـه مـى پـردازد.
ملاحظه مى كن{م خراسان بوس{له مغولها دچار خرابى

ز صفحه ۳۰      اا|ران سرزم{ن  . . .                       دنباله مطلب

و و|رانى مى گـردد. قـسـمـتـهـاى غـربـى ا|ـران مـورد
تهاجم تركان عثمانى قرار گرفته. روسها آذربا|جان

 مورد حمله قرارداده اند. انگل{سها ب{شتـرًرا كرارا
به مناطق جنوبى ا|ران حمله برده اند و خلاصه همه
نقاط ا|ران خاطره اى از جـنـگ و خـونـر|ـزى دارد,
در مورد آذربا|جان با|د توجه داشت كه آذر بمعنى
آتش است و نشان از آتشكده در ا|ن ناح{ه دارد.
حضرت زرتشت از ناح{ه آذربا|جان بـه پـ{ـغـمـبـرى
مبعوث گرد|د و ما را به كردار ن{ك-گفتار ن{ـگ
و پندارن{ـك آشـنـا نمـود. در انـقـلاب مـشـروطـه بـا
قرخان و ستارخـان از آذربـا|ـجـان هـمـراه بـا اسـعـد
بخت{ارى از اصفهـان لـقـب سـرداران مـلـى را بـخـود
اختصاص دادند. هنگام{كه پ{ـشـه ورى را روسـهـا
در آذربـا|ـجـان بـراى ا|ـجـاد فـتـنـه آوردنـد و قـصــد
داشـتـنـد تـا آذربـا|ـجــان را از ا|ــران جــدا نمــا|ــنــد
روزنامه ها در آن زمان نوشتند كه آذربا|جان, جان
ا|ران است تا آنكه قوام السلطنـه ز|ـرك روسـهـاى
طمعكار را با ش{وه خودشان فر|ب داد و پ{شه ورى

را فرار نمود.
هموطنان عز|ز با|د توجه داشته باشند كه مقتض{ات
س{اسى ا|جاب  مى كند كه همه ما بـا|ـد دسـت در
دست هم داشته باش{م  و از آنچه كه باعث اختلاف
مى گردد دورى نمائ{م كه منافع م{هـن مـا در اتحـاد
است. بى شك تـفـاوت لـهـجـه مـطـلـبـى نـ{ـسـت كـه

اختلال دردوستى را فراهم آورد.
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